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 سید حسین اشراق 

 1سیاست و قدرت در اندیشة شرقی

 

 "خود"د که ی شوقابل اعتبار ممیان شرق و غرب ذاتی و ابدی نیست، زمانی و سیاسی های فلسفی مرزبندی اندیشه   

موقعیت های ه گرنو. جدی باشد زیتمامبتنی بر برتری و فروتری  د و بحث گرد قدرتگفتمان های  وارد   "دیگری"و 

کیتارو  داینشجهت  ، از همیندشده نمی توانو تجربه های ناشی از آنها معرفتی هرگز مانع داد و ستد های جغرافیایی 

 یبلکه جهان ،یرقشاست نه  ینه غرب فلسفه اساساًکه:  کرده است ذعاناکیوتو فلسفی پایه گذار مکتب جاپانی فیلسوف 

ر پاسخ گفت: داو  ،"؟ییاهل کجا" دندیدوران باستان، پرس لسوفیف وگنس،یاز د یقتونیز در دوران های دور . است

هنگی شناخته می از همین رو امروزه بحث  میان فرهنگی از گفتمان های مهم در عرصه های فلسفی، فر. "اهل جهانم"

 شود. 

 پیروانشکانت و  ظهور این جدایی با جدید چهرة گرچه بحث  تمایز شرق و غرب از دوران های قدیم مطرح بوده اما    

سو غرب  کیدر  تحلیل های فلسفی و سیاسی می شود، به گونة که وارد  دو پاره جهان خود نمایی می کند و مسئلة 

حتی مطرح که داین توهم را بوجود آورکانت،  ةفلسف جاذبة .نمی باشدهر آنچه غرب ، گرید یو در سو گرفته قرار

 سنتست. ایت در صورتی که این خلاف  واقع .است بهرهیب یدنفلسفظرفیت  از  شرق، یعنی گر،یآن جهان  دد: شو

 نیقوان مانند  ی تأثیرگذارپشتوانه های و  ایران تاریخی ن،یچهند، مصر، در بین النهرین،  یغن یاسیس -یفلسف یها

ر رزم سون هن، وسیکنفس، تعلیمات لائوتسه چینگد  تائو  کوروش، یحقوق بشر منشور اوستای زردشت،  ی،حموراب

سابقة به با یشة شرقی سیاست و قدرت در اندپرداختن به  حکایت ازانبوهی از منابعی دیگر و  هیلیکات یآرتاشسترا، تزو

  آن حوزه ها دارد.درازای تمدن های شکل گرفته در 

با موده است ون تأسیس نسیاست در غرب به وجهی که افلاط تفلسف در باب   سخن گفتن در این زمینه به تناسب    

سرشار از تمدن دیگر  این حقیقت که تمدن های شرقی نیز مانند  هر ، اما با اعتبار  نمی باشدقیاس پذیر وجود  اینکه 

 ه هایر این حوزدنیز پرداختن در بارة سیاست و قدرت می توان ادعا نمود که ، هاستمدنی انسان  یست  ز تجربه های

 برخوردار می باشد.  "ینمود"و  "بود"از شرقی  تمدن 

                                                           
مطالعات مرکز که در  "شرق یتمدن گاهیاز منظر  جا استیو س تیمطالعات امن یشیبازاند" یالملل نیب میسمپوزدر  1398جوزا  30به تاریخ. این بحث 1

 ده است. گردیارائه  یسخنرانقالب  اشراق ( در  نیحس دیجانب ) س نیابواسطة  ،برگزار شده بوددر شهر کابل  استراتیژیک افغانستان
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و چین  هندایرانی،  می توان در دل تمدن های سومری،آن  تنوعشکال مرا در اَفلسفة سیاست و قدرت ریشه های     

 د.بازشناسی کرفکری آنها را  سنت هایپیدا نمود و تفسیر های مبتنی بر 

فی و درازی را کا زمان  گسترده،  سنت های فلسفی شرق کار   در لابلایجستجوی مفاهیم  مربوط به سیاست و قدرت   

آن ت آمده از را در نظر گرفت و نتایج به دسمعدودی طلب می کند اما به حکم روشمندی پژوهش، باید نمونه های 

 را مورد توجه قرار داد. 

فارابی، ابن سینا و  نصر ابو بزرگ شرقی: سه اندیشمند افکار  دایرة از رد  پای سیاست و قدرت در ستار من در این جُ    

 طوسی سخن می گویم. الدین نصیر خواجه 

و خویش  معاصر ندان شمیانداز  یاریبس ی، و مقتداانهیم یسده ها ةفلاسف بزرگ و تأثیرگذار  شکسوتانیاز پ یفاراب   

 . به شمار می رود غربو رقدر شآن پس از 

  .داده است صیتشخ "2فاضله ةنیمد" تحقق  ةنیزم شیرا پمردمی  میرژ ایه یجماع ةنیمد" ،خودت  اسیس در کتاب او   

را در  استیو علم س یاسیس ةفلسف ت یو سعادت انسان است و موضوع یتعال آن تحقق  ةکه اصل عمد یاسینظام س

به عنوان را  "عدالت"وقتی از نظم سیاسی و نیاز به قدرت سخن به میان می آورد همچنان  .کند یم یمقوله بررس نیهم

 برای آن ها ضروری می انگارد. یو اساس هیپا نیبرتر

 ییفرمانروا طرفدار  حکومت با حکمت تأکید می کند و بر پیوند  نظر اش  مورد خوبان  شهر تجسم عینی برای فارابی    

مدینة الگوریتم ر درا  "عدالت"و انداموار  آن می داند  یجامعه را در هماهنگ سعادت  ، همچنانفرزانه است مان یحک

 ةعادلان میاز تقس ،یماسلا ةفلسف خیبار در تار نینخست یبرااو شاید  .دآوربه شمار می کانونی  میاز مفاهخویش فاضلة 

 سهم نیاز ا انتیص به منظور   نیقوان دولت را گذراندن  ةفیو وظگفته سخن  نهیاهل مد انیدر م یعموم رات یمنافع و خ

 دانسته است.

مراتب  و ت، کرامتسلام ت،یامنمانند : . ستا نهیاهل مد انیممشترک  ییهامزیت و  راتیخ میاو عدالت تقس به نظر   

 و استهروندان شهمة ه متعلق ب ی کهراتیخ. شد کیتوان در آنها شر یکه م  دیگررات یخ و( ژی)حرمت، آبرو و پرست

 کردن آنها را ندارد.  مالیو پا ضنقحق  نه،یمد فرد  نیاول تا آخر سیاعم از رئ ،کسی چیه

سامان را  جامعه یاجزا انیروابط مهارمونی است، که  یتیچنان اهم واجد فارابی  ، فلسفییسسیا نیرودکتعدالت در   

  آن را تضمین می کند. یتداوم بقا ومی بخشد 

                                                           
2.virtuous city 
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 انتیص"حکومت را  یبعد ةفیو استحقاق افراد، وظ تیاهل یبر مبنا مدینهدر  راتیخ یمساو میتقس انیبعد از ب یفاراب     

 یم نی، که توسط قانون تأمهست زین "تیامن"او حامل مورد  نظر   رد. عدالت اشم یم بر "شده میتقس شان انیاز آنچه م

 یحکومت، بسط م ةلیحق به وس نیاز ا تیحما و ضرورت   "حق ثبوت  " ةرا با مسئل شیخو عدالت   یةنظر ،ایشانشود. 

 میتکربحث  ، ماند یباق "فاضله ةنیمد"عدالت پروری  کیتئور در فاز  تا آخر با وجود  آنکه او  .کند یم لیدهد و تکم

که  یل طبقاتسَبا گُ کاریپ یبرا نیگزیجاسامانة  کی افتنیبرای همچنان . ردجدی می انگانیز ی را خصوص تیمالک

 تأملات خویش را مطرح نموده است.نیز می دهد سوق  "فاسقه"به  "فاضله" یجاه زمانه را بة نیمد

 آن را یدرون ساختار  ه وبر شمرد هیجاهل نهیمد اصناف  است یس نیرا بدتر) زورگویانه(  هیتغلب ةنیمد است یس یفاراب   

 .تلقی می کندمذموم و منفور باشد استوار   "ل مَنْ غلََب الحقُ"دعای او بر بنای استبداد و زور  راتب سلسله م ةیبر پاکه 

 علمی و فلسفی به در باب   اینکه به اندازة مباحث  الهامبخش معرفی نمود، او با وجود  توان متفکر  ابن سینا را نیز می   

اندازة پیشکسوت خودش به می توان دریافت که او ایشان از اندیشة سیاسی  سیاست قلمفرسایی نکرده است اماقدرت و 

را  "عدالت"نیز او را تحلیگران متمایل به واقعگرایی می شناسند. اما در همه حال  ابن سینا ت،فارابی آرمانگرا نبوده اس

 .با همین محتوا آراسته شده استنیز او مدینة عادلة و  طرح قائمة جامعه تلقی می کند 

مرتبط می داند، دمندی و حس عدالت زمامداری را با خرگرایش ابن سینا به واقع گرایی بیانگر این امر است که او   

 ره می زند: به رسمیت شناسی تفاوت و تعمیم تعاون .گ مهم همچنان پویایی جامعه را با دو مفهوم 

مشارکت با دیگران است،  بدیهی است که انسان در وجود و بقای خود نیازمند  فا طرح می کند: در اثر مهم اش ش او  

ها عدل ضرورت است و برای عدل  همچنان برای قراردادضرورت دارد، را و برای تحقق این مشارکت قرارداد هایی 

  است.نیاز نیز قانونگذار و اجراکنندة عدالت 

 وجود داشته باشد.  "عدل"انسان ها معامله ) قرار داد ( و میان  : اساسی می داند که در اشارات و تنبیهات نیز     

قانون بایستی مجری احتیاج به قانون گزار دارد و تأکید می کند که: جامعة مدنی در منظومة سیاسی خودش ابن سینا   

عادله را متشکل  شرح می دهد. ایشان جامعة  بیشتررا با جزئیات مدینة عادلة خودش سبت به فارابی او نباشد. دادگستر 

رهبر جامعه را  "عدالت "، اما او می داند نگهبانان و پاسدارانگران و و صنعتپیشه وران  از سه طبقه: مدیران یا رهبران،

تأکید کرده است  یشانا گذاشته است. "مدبر"مدینة عادله را  دیگر رهبر  عنوان از همین جهت  ،مهم ترین می شمارد

برای اخلاق و ارزش های والای آن، بیش از همه زیرا آراستگی به عادل و متخلق به فضایل باشد. جامعه باید  رهبر که: 

سیاست کار  آنها قبل از اینکه به  ،از نظر ابن سینادارد.  رهبری و تدبیر دیگران را بر عهدهکه  است کسانی ضرورت

او فضایل اخلاقی متخلق بگردانند. نیک و  و خود را به صفات  بگمارند همت خویش ه سیاست باید بنخست بپردازند 
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می شمارد و برخورداری زمامداران را برای درخشش سیاست   را عدالت عفت، حکمت و شجاعتحاصل جمع حتی 

 می انگارد. اجتناب ناپذیر معنوی 

 ازدانش های گونه گون در  او با ظرفیت  بسیار بزرگیکرده اند.  ریالبشر تعب داستابه نیز  یطوس نیالد ریاز خواجه نص  

فلسفه مخصوصاً در در  یو شهرستان یفخر راز ،یتوانسته بود به حملات غزال استیس و فلسفه، کلام ات،یاضیر :جمله

 .دنمای ایاحدوباره را در جهان اسلام  یعقل اتیپاسخ دهد و ح

ی که از عدالت داده است.قرار  "عدالت"مبنای بر را  یاسینظام سخویش کارویژة  یاسیس ةدر فلسفنیز خواجه نصیر    

 .حکایت نماید) شیء در جایگاه خودش(  موضع یف ءیوضع ش

های  دیدگاهنیز های کسب و حفظ آن   اجتماعی  و  راه امنیت  در باب اخلاق  ف  مطرحفیلسونصیر به عنوان خواجه    

های  و جلوگیری از آشوب  اعیامنیت اجتم یکی از عوامل بسیار مهم در حفظ  او. است قابل توجهی ارائه  داده

در نظر در میان افراد نیز باید هم در میان اصناف و  "عدالت"وی  دانسته است. از نظر  "عدالت"اجتماعی را اجرای 

 ند.ک های درونی محافظت می ، جامعه را از آشوب"عدالت" رعایت ایشان باور  از د. گرفته شو

عگرایی و جنگ صلح گرایی، واق ةسه گان دشمنان خارجی، از میان نظریات   ر  خط دفع و مدیریت  صاو در خصو  

 قائلان به این نظریه دانست.  ةتوان وی را در زمر نزدیک شده و می "عادلانهجنگ "ة عادلانه، به نظری

فیلسوفان، چه در آثار  آموزةپرداختن به سیاست و قدرت در شرق چه در  د که بحث ننمونه های فوق نشان می ده   

ا این نکته را بایستی مهم امسیاست نامه ها و آیین های کشورداری به وفور دیده می شود. معلمان اخلاق و نیز در 

به گونة مثال در تمدن اسلامی انگاشت که روایت شرقی در همة زمان ها و مکان ها یکسان و یک گونه نبوده است، 

 ،یماوردبرخی دیگر مانند  ،لازمة سیاست و قدرت را حکمت و عدالت دانسته انداز متفکران که برخی گونه همان 

سلطانی تأکید کرده و برای جاانداختن  بر شوکت از توجیه تغلب سخن گفته و  یابن خلدون و فضل الله خنج ، یغزال

 ناموجه ندانسته اند.دین را نیز نام استفادة از ها آن 

نسبت به  متفاوتهای نگاه از زاویه  با وجود  پدیدار شناسی سیاست و قدرت بیانگر  این حقیقت است که در شرق     

 غالب  به جهانبینی های آنها وابسته بودن نمی توان انکار کرد، و آن نیز ویژگی های عمده و همگون آنها را ، آنها

به گونة که سیاست جزو مجموعة فکری مسلط به شمار می رود و  است،قدرت مخروطی مدل های و متافیزیکی 

 مسیر  یکجانبة خود را ادامه داده است. ،نقش تأثیرگذار  جامعة مدنی بدون   آمریت  سیاسی 

، دبوشرق از قدرت تصور  شد در برابر  آن مقهور واقع د و شرق گردیاستعمار موجب  حتی مشکل دیگری که    

اقتصادی  -سیاسیاز محتوای  ، سیاسیماهیت فراتر از که قدرت  جنس جدید  در رابطه با شناسایی متفکران در شرق 
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نظامی آن بود،  -که همان شکل سیاسیاش آنها قدرت را تنها در شکل عریان دچار  مشکل شدند.  برخوردار شده بود

 .می باشد سیاست با اقتصادترکیب  حاصل در اشَکال جدید  آن قدرت در حالی که ارزیابی کردند. 

اقتصادی  -سیاسی  ةسیاسی به قلمروهای چندسوی -ظامی ن ةیکسویساحت  هر چه قدرت از این بحث نشان می دهد که  

خلاق بیشتر شده  آن هم به صورت  ،و سرانجام فرهنگی گام می گذارد، به همان نسبت فضای آزاد برای تحرک فرد

 گسترده تری برای توسعه پدید می آورد.  ةو زمین

مرفوع شده است، حوزة عمومی حدی به رنسانس  مشکل آمریت  سیاسی در غرب پس ازشایان یاد آوریست که     

 گرفته ، جامعة مدنی به عنوان پهنة از اقتدار  اجتماعی در برابر  قدرت سیاسی قرارگردیدهاز حوزة خصوصی تفکیک 

 بیرون از خیمة ایدئولوژی دینی در قرارگاه خودش موقعیت گرفته است.ة امر  دنیایی و حکومت به مثاب

بواسطة کثیری از متفکران سیاسی و فلسفی و عدالت در امر  سیاست و قدرت  لزوم در شرق با وجود اینکه بحث     

یا مایکل ی مک اینتایر، یراولز، ینظر  آنها همانند  عدالت مارکس مورد  ما عدالت اآموزگاران اخلاق مطرح شده است 

و  حکومتنه سیستم است اخلاق مدار  معطوف به حاکمان شایسته سالاری سلسله مراتبی نیست بلکه نوعی سندلی 

 بر نمی تابد. چندان گردش قدرت بر بنای بازی برای جمهوری را ، به همین جهت اداره

برای تحول شود و بازخوانی آموزه های عدالت محور  شیفت پارادایم مطرح مبتنی بربنیادی می کند تغییرات  ایجاب    

در نهادینه گردد و غلظت  تکلفیت محوری پیداکند، تا افسون زدایی از چهرة قدرت  هتوسعدر ساخت های اجتماعی 

در غیر  آن وضعیت به گونة خواهد بود که  تلطیف گردد.مسئولیت شهروندی مبتنی بر جوامع بواسطة حق محوری 

جوامع های بیشترین بخش در نیز  یدموکراسانسانی فر  اما  ،دهبه سردی گرایی داستبدایی شیطانی لهیب شر  بگوییم: اگر 

 بحث   تبارهندی معاصر متفکر سن آمارتیا ، به همین جهت است که با سرشت سیاسی آنها عجین نشده است شرقی

 جدید سخن به میان می آورد.  تعهدات ارزشیاز می شمارد و بنیادی را  آزادی ةتوسعه به مثاب

ندیشد و زمینه های مدیریت قدرت برای توسعة نرم خودش بیا سرانجام اینکه شرق هنوز هم نیاز دارد که بر قدرت   

 بشمارد:کانونی را  تائومفهوم کنفسیوس قول را مهم بیانگارد به سیاسی 

چیست؟ لائوتسه دهانش را گشود ولی چیزی نگفت. راه( )هنگامی که کنفوسیوس از لائوتسه پرسید، تائو   

ا درک نکرده بودند، توضیح داد که لائوتسه در طریقت از ما کنفوسیوس لبخندی زد و به شاگردانش که موضوع ر

ها( نابود شان )دندان ترین سخت ،پیشی گرفت. در دهان او دندانی وجود ندارد، بلکه فقط یک زبان است. در دهان

   .!یعنی همین تائواست،  ( زنده مانده است؛ یعنی قدرت نرم، بیشتر از قدرت سخت زبان شان ) تریناند، لیکن نرم شده

   


